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معنــوي و اخــروي  هايآســیبهمچنین در متون دینــی برخــی از  دانست تهمت و تکبر

خداونــد،  يهــانعمتبراي تعامل نامناسب برشمرده شده است که شــامل محرومیــت از 

   .  .باشدمینزول بلا و عذاب در دنیا و آخرت 

  .ر، تفرقهآسیب ، تعامل ، ادیان ، مذاهب، مقدسات، تکفی :واژگان کلیدي

  مقدمه

فراوانــی در  هايآســیبدر اثر عدم تعامل صحیح با مقدسات دیگر ادیان و مذاهب 

جوامــع انســانی  ریــگ بــانیگرابعاد گوناگون فرهنگی، اخلاقی ، اجتماعی و حتی اخروي 

هستیم لــذا جــاي دارد  هاآسیب گونهایندر عصر کنونی شاهد رشد  متأسفانهکه  گرددمی

بپردازیم  تا هر چه بیشتر به اهمیت تعامل با دیگر ادیــان  هاآسیبق این به بررسی دقی که

در رفــع آن  هاآســیب گونــهایندر مقدسات پی برد و ضــمن شناســایی  ژهیوبهو مذاهب 

گوناگون فرهنگی، اجتمــاعی،اخلاقی  يهاجنبهبکوشیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا از 

  .ات دیگر ادیان و مذاهب بپردازیمستعامل با مقد یشناسبیآسو معنوي به 

  یفرهنگ هايآسیب :گفتار اول

آسیب عدم تعامل سازنده و مفید بــا مقدســات ادیــان و مــذاهب در بُعــد  ترینمهم

کــه برخــی از  ردیــگیبرمرا در  هاآســیباست که طیف وســیعی از  مشاهدهقابلفرهنگی 

  .باشندیمبه شرح ذیل  هاآن

  :ی.فقر فرهنگ1

بــه تنــزل  تــوانمیناشی از عدم تعامل با مقدسات ادیــان و مــذاهب را آثار  ازجمله

ناپســند و نتــایج آن  ورســومآدابنیک بــه  هايسنتفرهنگ، اعتقادات و تبدیل آداب و 

...:در بلایی ســخت و در جهــالتی فی بلاء ازل و اطباق جهل من بنات موؤودة«...اشاره کرد:
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و قطــع رابطــه  کردنــدیمرا پرستش  هابتو  گوربهزندهفراگیر فرو رفته بودند.دختران را 

  .)192: 1379دشتی،»(با خویشاوندان و غارتگري پیاپی در میانشان رواج یافته بودند

  :زوال دین .2

وحدت و تعامل سازنده میان مذاهب اسلامی لازمه بقا و پیشرفت اسلام است،  

دو فرقه شیعه و سنی تقسیم شدند. هر ، مسلمین به )وآلهعلیهاالله(صلیر اکرمپس از وفات پیامب

اي اصل امامت را جزء اصول دین دانستند و یک داراي اعتقادات خاصی شدند، عده

پایبند شدند و  )وآلهعلیهاالله(صلیاي به احادیث رسول اکرماي چنین باوري نداشتند. عدهعده

ودي اسلام باشد، تواند باعث نابداشتند. همین اختلاف می هاآناي سعی در حذف عده

هرگز چنین اتفاقی  السلامعلیهمتدبیر و سیاست ظریف ائمه معصومین باوجودکه  هرچند

نیفتاد، اما بسیاري از عقاید دینی تحریف شد و اسلام از شکل حقیقی خود خارج شد و 

  رود که در آتش اختلاف مذهبی، اصل مذهب از بین برود.بیم آن می

از اختلافات، عقاید نادرست و  سوءاستفادها از سوي دیگر دشمنان اسلام ب

اسرائیلیات را وارد عقاید دینی مردم کردند و توانستند به این وسیله، لااقل رنگ دین را 

اسلام آورده  ظاهربه، جریح و... که رهیابوهرکاهش دهند. افرادي مانند کعب الاحبار، 

دادن مبادي و احکام آن بودند، از هر موقعیتی براي تخریب اسلام و وارونه جلوه 

شک اگر بین مسلمین چنین اختلافی نبود و ) بی425: 13776(قربانی، کردندیماستفاده 

 نیچننیا، افرادي افتییمتعامل سازنده میان مقدسات مذاهب اسلامی شکل 

  .کنند و اباطیل خود را به اسم دین رواج دهند سوءاستفادهستند از اختلافات توانمین
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  :ان تبلیغ دینعدم امک .3

هاي عدم تعامل بین مذاهب اسلامی در مقدسات این است که یکی آسیب

. به هنگام تبلیغ باید مخاطب رغبت به شنیدن داشته باشد، رودیمزمینه تبلیغ حق از بین 

 هرچقدرخشونت و بدرفتاري پیروان حق، دل آنان را چرکین کرده، سخن  کهیوقتاما 

ناممکن  اساساً . به دیگر بیان، تبلیغ در چنین وضعیتی یا ندینشینمحق باشد در دل آنان 

  .است اثریباست و یا در صورت وقوع 

یکی از دلایلی که صهیونیسم و غرب، آتش اختلافات شیعه و سنی را می

افروزند، این است که نگذارند نداي حق به گوش سایر مسلمانان برسد. شیعه نتواند 

انجام دهد و یا اگر توانست اندکی خود را ارایه کند، با  تبلیغ معارف و عقاید خویش را

حرف  عنوانبهتواند سخن دشمن خود را انسان نمی وقتچیهموفقیت همراه نباشد زیرا 

شود هر گروه اسمی را برگزیند و گوش جان خود را حق پذیرا باشد. اختلاف سبب می

ع پرنور جدیدي بر او بر سخن دیگري مسدود کند و اجازه ندهد فروع تازه و شعا

  )76: 1386(سجادي،  بتابد.

آسیب دیگر در این زمینه از بین رفتن زمینه تبلیغ در جهان مسیحیت است. 

هرگز «گوید: اي که در مجله العالم الاسلامی به چاپ رسانده میدر مقاله» اشیعیا بومان«

مسیحیت  اتفاق نیفتاده است که ملت مسیحی که اسلام پذیرفته است دوباره به

کنند، بنابراین با ) آنان از همین نکته احساس خطر می296: 1379ثواقب، ».( بازگردد

ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی سعی دارند زمینه تبلیغ دین اسلام را بین مسیحیان از 

شوند و براي رسانیدن پیام می یگروهدرونبین ببرند، زیرا مسلمانان سرگرم منازعات 

  .)142 – 143: 1375(شقاقی،  خیزند.بشري به پا نمی اسلام به جامعه
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  :عدم نشر دین در جهان .4

اي برخوردارنــد و مایــه هــاي مــذهبی در جوامــع اســلامی از جایگــاه ویــژهارزش

هاي اســتکباري نیــز روند. نظامها در برابر تهدیدهاي خارجی به شمار میهمبستگی توده

هــاي اســلامی معنــوي در جامعــه يهــاارزش با آگاهی از این مسئله، در پی سست کردن

دینــی  یخود فراموشــ، هاارزشهاي مخالف با این کوشند با گسترش اندیشههستند و می

  .نسل جوان نهادینه کنند ژهیوبهو تاریخی را در ذهن مردم 

هــاي در ایــن میــان اگــر مــذاهب گونــاگونی در جامعــه باشــند، باورهــا و اندیشــه

، مــردم و نســل جــوان بــه تضــاد جــهیدرنتشــود. ها مطرح میزشگوناگونی نیز درباره ار

راهنمــاي زنــدگی ســعادت  عنوانبــهجایگــاه مــذهب  بیترتنیابهشوند. فکري دچار می

شود تا افــراد )  این امر باعث می98: 1381( صادقی،  یابدآفرین، در نظر مردم کاهش می

شــود کــه هــی زمــانی فراگیــر مــیکمتري به حقایق دین مبین اسلام، ایمان آورند. دین ال

پیروانش، وحدت خود را حفظ کنند. تفرقه و اختلاف مسلمانان به حیثیت جهــانی دیــن 

تعــدادي  بســاچهگسترش نخواهد یافــت  تنهانهکند. در چنین حالتی اسلام لطمه وارد می

ت ) افزون بر آن، اگــر اختلافــا29: 1388( لطیفی،  پیروانش را نیز از دست خواهد داداز 

، اســلام را دینــی بــه دور هم آمیخته شود زیآمخشونتمیان مسلمانان اختلافات به اعمال 

دهد. چنین امري منجر به کاهش اقبــال خطري علیه بشریت نمایش می مثابهبهاز صلح و 

  )463: 1386(گروهی از نویسندگان،  به اسلام خواهد شد. رمسلمانانیغ

  اجتماعی هايآسیب گفتار دوم:

 آن دســتهعدم تعامل مناسب با مقدسات دیگر ادیان و مذاهب ،  هايآسیب از دیگر

  .دهدیمخود قرار  ریتأثی است که ساحت جامعه و عموم افراد آن را تحت هایآسیباز 
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  :.ذلت و خواري جامعه1

عــدم تعامــل بــا مقدســات در جامعــه ،شکســت در عرصــه  هايآسیب ترینمهماز 

را  هــاآنو عــدم همیــاري  هــاگروه يتوزنــهیکاختلاف و  )ملیه السلا(عسیاسی است.امام علی

مانع از تــداوم انقــلاب و عامــل  یک اصل کلی(بر اساس تجربه تاریخی خویش) عنوانبه

ایم االله ما اختلف امۀ قط بعــد نبیهــا الاّ ظهــر «:دانندیمشکست آن در شرایط مشابه تاریخی 

خدا سوگند،میان هیچ امتــی پــس از پیــامبرش  :بهاهل باطلها علی اهل حقهّا الاّ ما شاء اللّه

پیروز شدند؛مگر آنچه را کــه  اهل باطل بر طرفداران حق کهنیادچار اختلاف نشدند،جز 

  )16: 1379دشتی، ».(خدا خواهد

عام و قطعــی اســت  چنانآنکه قانون مذکور  کنندمیدر سخن دیگري امام تصریح 

؛هرچند رســدمیحــاد بــه پیــروزي و باطــل بــا ات خــوردمیکه حق بــا اختلاف،شکســت 

و االله لا ظنّ انّ هــؤلاء «برخوردار باشند. )لیه السلام(عطرفداران حق از رهبري قاطع چون علی

:به خدا ســوگند کــه گمــان القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکّم عن حقکّم

نان در باطل خــود آ چراکه؛شوندمیبه همین زودي آن ارتش معاویه بر شما چیره  کنممی

دشــتی، ».(اتحاد و همبستگی دارند و شما در حق خود دچــار تفرقــه و اخــتلاف هســتید

1379 :17(  

  .عدم سعادت و رفاه اجتماعی2

ایــن ســطح  باوجودعدم تعامل با ادیان و مذاهب این است که جامعه  هايآسیباز 

امعــه اســلامی را از تفرقــه ج )لیه السلام(ع، امام علییابدنمیاختلاف به سعادت و رفاه دست 

بــر کــه  کنــدمیاعــلام  حاًیصــرو  داردمــی بر حذر،سخت کندمیکه هویت آن را تهدید 

یک قانون عمومی،در گذشته و آینده هیچ ملتی در جهان با تفرقــه و اخــتلاف بــه  اساس
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ایاکم و التلّوّن فــی دیــن اللـّـه فــانّ جماعــۀ فیمــا «سعادت و رفاه نرسیده و نخواهد رسید: 

کرهون من الحقّ خیر من فرقۀ تحبوّن من الباطل و انّ اللهّ سبحانه لم یعط احدا بفرقۀ خیــرا ت

نگردیــد  رنــگرنگ: هشیار باشید که بوقلمون گونه در آیین خدا ممنّ مضی و لا ممّن بقی

که حفظ همبستگی و اتحاد در راه حق،هرچند ناخوشایند شما باشد،از اخــتلاف کلمــه و 

خداونــد در  طورقطعبــهیر باطل که مورد پسند شما است،بهتر است و در مس یطلبییجدا

دشــتی، ».(گذشته و آینده جهان هیچ ملتی را با تفرقه،سعادت و رفاه نــداده و نخواهــد داد

1379 :17(  

  :.تبعید از وطن3

عــدم تعامــل ســازنده  جــهیدرنتدر جهان کنونی شواهد زیادي از این نوع آسیب که 

، قابل مشاهده است مهــاجران روهنگیــا در میانمــار باشدیمذاهب بین مقدسات ادیان و م

که نتیجه عدم تعامل مقدسات بودیسم و اســلام  برشمرد هاآسیباز این نمونه  توانمیرا 

ــــات  باشــــدیم ــــل ناملایم ــــد از وطن،آوارگی،تحم ــــب آن تبعی ــــه متعاق ــــه ب ک

ه ارمغــان آورده بــ انمــاریمطبیعی،اجتماعی،اقتصادي و سیاسی را بــراي جامعــه مســلمان 

تــأمّلوا امــرهم فــی حــال تشــتّتهم و «:دیــفرمایم) لیــه الســلام(عاست در این زمینــه امــام علــی

در احــوال تفرقّهم،لیالی کانت الاکاسرة و القیاصرة اربابا لهم یحتازونهم عــن ریــف الافــاق...:

قیصــر روزگاري که از هم پراکنده بودند،اندیشه کنید؛زمانی که پادشاهان کســري و  هاآن

دجلــه و فــرات و  يهــاکنارهآباد از  يهانیسرزمرا از  هاآنو  کردندیمبر آنان حکومت 

محــل  وعلــفآبیبسرسبز و خرم دور کردند و به صحراهاي کــم گیــاه و  يهاطیمحاز 

زنــدگی در آنجــا مشــکل بود،تبعیــد کردنــد.آنان را در  کــه ییهانیســرزموزش بادهــا و 

خانــه  نیترپســت شــانیهاخانهشتران ساختند، نینشهمقیر،نامناسب،مسکین و ف يامکانه
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بود.نه دعوت حقی وجود داشت کــه  هاابانیب،خشک ترین شانیزندگو سرزمین  هاملت

و پناهنده شوند و نه سایه محبتی وجود داشت که در عــزت آن زنــدگی  آورنديروبه آن 

ــت انبو ــده و جمعی ــان پراکن ــدرت آن ــون و ق ــان دگرگ ــد.حالات آن ــرق کنن ــان متف هش

  )192: 1379دشتی، ».(بود

  :. خصومت و چند دستگی4

از میــان  عبارت اســتآسیب دیگري که بسیار رواج دارد و نتیجه عدم تعامل است 

که خــود عامــل  هاستخصومتو  هایدشمنو جایگزین شدن  هایدوست، هامحبترفتن 

  .و اضمحلال است یچنددستگ

فانظروا الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم حین وقعــت «: ندیفرمایم )لیه الســلام(عامام علی

:پــس الفرقۀ و تشتّتت الالفۀ و اختلفت الکلمۀ و الافئده و تشعبّوا مختلفین و تفرقّوا متحــاربین

بنگرید.در آن هنگام که به تفرقــه و پراکنــدگی روي آوردنــد،مهربانی و  هاآنبه پایان کار 

گوناگون شد.از هــم جــدا شــدند و بــه  شانیهادلو  هاسخناز بین رفت و  هاآندوستی 

  )192: 1379دشتی، ».(پیوستند هاگروهو  هاحزب

  :.نابودي امت اسلامی5

 رودیمــدر صورت نبود تعامل بین مقدسات مذاهب اسلامی، امت اســلامی از بــین 

چنانکــه  دهــدیمو آبــرو و عظمــت خــود را از دســت  گــرددمیو در ملل دیگر هضــم 

؛ لــذا دیــنمایمبه ما گوش زد  شیازپشیبر جهان اسلام این آسیب را کنونی د يهاجنگ

برُِوا إِنَّ : (دیفرمایمخداوند  أطَِیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلَهُ وَ لا تنَازَعوُا فَتفَشَْلوُا وَ تذَهْبََ رِیحکُمُْ وَ اصْــ

ا یکــدیگر نــزاع نکنیــد، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و ب) «46(انفال: ؛االلَّهَ معََ الصَّابِریِنَ)
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بــا صــابران  گمــانیب. صبر کنید که خــدا رودیمو آبرویتان [از میان]  دیشویمکه سست 

  است.

از هرگونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه، خــوب «: دیفرمایم االلهرحمــهامام خمینی

  )391 :1395امام خمینی، دگاهیاز د(وحدت  .کندمینابود  باهمو بد را 

  :تمدن و جامعه . انحطاط6

، اندبرشــمرده هاتمــدنو حتــی ســقوط  هاتمــدنعواملی که براي انحطــاط  ازجمله

) وحــدت و انســجام خــود  20: 1384( ولایتــی،   فقدان وحدت و انسجام جامعه است.

نتیجه تعامل سازنده میان ادیــان و مــذاهب اســت کــه شاخصــه اصــلی آن در تعامــل بــا 

لاف سلیقه و تفاوت افکار در مسائل اجتماعی ریشــه ، اختدهدمیمقدسات خود را نشان 

خــاص  ايگونــهبهداراي فکر و شعورند و هر یــک  هاانسان چراکهدر وجود انسان دارد، 

. در این صورت طبیعی است که مسائل اختلافی بــروز کنــد؛ زیــرا هــر کــس اندیشندمی

اخــتلاف بــه گفــت: چــرا  تــواننمی. بنــابراین کندمیطبق درك و برداشت خویش عمل 

را از میان بــرد یــا کــاهش  هااختلافاین  توانمی؟ بلکه باید گفت: چگونه آیدمیوجود 

داد و مسائل و مواضع اختلافی را به وحــدت و یگــانگی تبــدیل کرد؟(مرکــز تحقیقــات 

  )154: 1378اسلامی ،

 کنــدمی، در کتاب شریف نهج البلاغۀ سه مقطع تــاریخی را ترســیم السلامعلیهامام علی

  بر اثر اختلافات میان خود دچار اضمحلال شدند. السلامعلیهکه فرزندان حضرت ابراهیم

حکومــت کردنــد و  امامزادگــانکسراهاي ایران و از سوي دیگر قیصرهاي روم، بر 

آنان را به بردگی و گدایی کشــاندند. منــاطق سرســبز و خــرم را از تصــرّف آنــان خــارج 

از دست آنان گرفتنــد و آنــان را بــه منــاطق بــد  را وهواآبخوش  هايسرزمینکردند و 
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اســکان دادنــد و معــادن و منــابع و ذخــایر آنــان را غــارت  آنجاتبعید کرده، در  وهواآب

ابــراهیم  زادگــان امبریــپمبادا فرامــوش کنیــد کــه چــرا : دیفرمایمآنگاه حضرت  .نمودند

ایــن سلســله  ذلــتۀ السلام به گدایی افتادند و اصحاب دبرو وبر شــدند. آنچــه مایــعلیه

بــه آن  کهنیانبود. بنابراین، براي » دامن زدن به اختلاف«و » ترك دین«گشت، چیزي جز 

(  »هماهنــگ و متحّــد. اًیــثانباشــید و  بــاورنیدو  دارنیــد، اوّلا دیــبازنگرد بارذلتمقطع 

  )120ـ  123: 1386بندعلی،  

و مــدار و بــر اســاس حقیقت این است که نقش همگرایی و اتحاد برگرد هر محور 

با پایه ایمــان آگاهانــه و آزادمنشــانه بــه  ژهیوبه، نژادي و... يامنطقههر انگیزه خواه ملی، 

روح بــراي بــدن اســت. هــم  بخشاتیــحیک مکتب توحیدي و مترقی، هماننــد نقــش 

خــروج روح از پیکــر  منزلــهبهاز بین رفتن همگرایی و تفاهم و همبســتگی نیــز  کهچنان

  .باشدمی

روح همگرایی و برادري از میان رفــت، و میکــرب اخــتلاف و تفرقــه و  کهیگامهن

شد و بسط یافت، و نیروهاي کارساز و فعــال آن جامعــه و تمــدّن رو  داردانیمپراکندگی 

جــز  ياجامعــههم قرار گرفتند و به خنثی کردن یکدیگر مشغول شــدند، چنــین  يدررو

نــدارد. آري، چنــین جامعــه و  و ســقوط چــه سرنوشــت دیگــري یماندگعقبشکست، 

  تمدنی جز یکی از این سه سرنوشت سیاه را نباید انتظار کشد:

و در برابــر یــک فشــار و یــک حملــه بیگانــه  گــرددیممتلاشــی  یکلبــهیا  .1

جامعه مسلمانان در برابــر حملــه مغــول و  کهچنانهم  شودیم شکستهدرهم

  .یا استعمار متلاشی شد

و  گــرددیمو هضــم  شــدهذوبان مهــاجم، یا در فرهنــگ و اندیشــه و آرمــ .2

  .دهدیماصالت، حیثیت، موجودیت، و هویت خویش را از دست 
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در جنــگ قــدرت بــر  هانیمســتبدترو یا با غلبه ظالمانه و دیکتاتورمنشانه،  .3

، یک جامعه علیــل و اســتبدادگر زدهآفترقباي خود، از درون همان جامعه 

  )371: 1383( کرمی فریدنی،  .کندمیجدیدي ظهور 

  :زوال عزت اسلامی .7

 شــکیبو  دیــآیمتعامل با یکدیگر به دست  جهیدرنتعزت اسلامی براي مسلمانان 

سیاسی غــرب  يهاقدرتاگر این تعامل وجود داشت اکنون جهان اسلام قدرتی فراتر از 

را دارا بود اما به علت نبود تعامل بین مذاهب اسلامی اکنون این عزت در معــرض خطــر 

سیاسی در نظام معرفتی سیاسی اسلام، مفهــوم عــزت  مقوله نیتریاساس کهیرحالداست 

و  کنــدمی) قرآن کریم آشکارا، تنــازع و اخــتلاف را نکــوهش 47: 1387است. (حسنی، 

: 1375: ( محمــدي گیلانــی، دانــدمیفلسفه آن را نیز از بین رفتن عزت و شکوه جامعــه 

ــع واطیعــوا االله و رســوله و لا تنــازعو) «22 ا فتفشــلوا و تــذهب یحکــم و اصــبروا ان االله م

ــابرین ــال: ».(الص ــزاع (و « )46انف ــد! و ن ــت نمایی ــامبرش را اطاع ــدا و پی ــان) خ و (فرم

کشمکش) نکنید، تا سست نشوید، و قدرت (و شــوکت) شــما از میــان نــرود! و صــبر و 

  »استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است

د عظمت خود را حفــظ نمایــد، دچــار ذلــت خواهــد روشن است که هر کس نتوان

 لیاســرائیبنبــه قــوم  تــوانمینمونــه  عنوانبه)  209: 1383(گروهی از نویسندگان،  شد.

(واعــظ  ) ابــدي شــدند.112: عمرانآلاشاره کرد که در اثر اختلاف و تفرقه دچار ذلت ( 

  )60:  1418زاده خراسانی ، 

هاي اجتماعی میان پیــروان مــذاهب اســلامی، اختلاف و تفرقه و یا حتی قطع پیوند

: 1383زبونی و ذلت آن در پی نخواهــد داشــت.( حســینی،  تیدرنهاچیزي جز ضعف و 
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اجتمــاع  جــهیدرنت) 112: 1418(حکــیم ،  .دهــدمی)  زیرا اختلاف، نیروهــا را هــدر 343

 (واعــظ زاده اســت. ریپــذامکان یســادگبهضعیف شده و ذلیل کردن چنین اجتماعی نیز 

  )56:  1418خراسانی ، 

به دیگر بیان، نتیجه تلاش اختلاف کنندگان، دو چیــز اســت: از بــین بــردن قــدرت 

توان خود براي مقابله با طــرف مخــالف. بنــابراین اخــتلاف  کار گرفتنطرف مقابل و به 

نتیجــه چنــین  )119: 1386( بنــدعلی،  گران بر نابودي براي قدرت یکدیگر اتفاق دارند.

را بایــد  ياجامعــهندگی، ذلت و خواري است راز خفت و ذلت هــر ملــت و نفاق و پراک

)  بنــابراین 373:  1383( کرمــی فریــدنی،  کــرد. وجوجستدر اختلاف و پراکندگی آن 

اجتماع مسلمانان باید از هر اختلافــی بــه دور باشــد تــا عــزت آن برقــرار بمانــد و هــیچ 

  )109: 1375(اسفندیاري،  اشد.به آن را نداشته ب ياندازدستامکان  ياگانهیب

  . تکفیر8

آســیب اجتمــاعی عــدم تعامــل بــا مقدســات دیگــر ادیــان و مــذاهب در  ترینمهم

 يریگشــکلکــه خــود باعــث  باشــدمیدر عصر کنونی تکفیر  ژهیوبهمختلف  يهادوران

، تکفیــر در لغــت از ریشــه کفــر بــه گرددمیدیگري همچون کشتار و ناامنی   هايآسیب

؛ زیــرا او حــق را شــودیم، به غیر مؤمن کافر گفته رونیازاو پوشانیدن است و معنى ستر 

. بــه باشــدیمپوشانیده است. همچنین به معنى پوشش رزمنده در زره و لباس جنگى نیــز 

 .شــوندیمکفاره گفته شده است که با انجام دادن آن گناهان پوشیده  روازآنکفارات هم 

  )5/144: 1416( ابن منظور، 

فارس نیز در کتاب خود تکفیر را به معناي پوشاندن معنا نموده اســت چنانکــه  ابن

 کنــد.پوشاند و در آن پنهان مــیخاك می لهیوسبهگویند زیرا دانه را به کشاورز، کافر می
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کَمثََــلِ غَیــثٍ «فرمایــد: خداونــد متعــال می »)کفــر«و » حبط«: ذیل واژه 1404(ابن فارس، 

در مثل مانند بارانی اســت کــه رویــش آن برزگــر را بــه  ) 20حدید : »(باَتهُُأعجْبََ الکْفَُّارَ نَ

  .داردیمواتعجب 

باشــد تعــاریف در اصطلاح تکفیر در منــابع اســلامی از کفــر کــه ریشــه تکفیــر می

  :ازجملهمتعددي شده است، 

الکفر فی الشرع هو جحد المعلــوم مــن دیــن الاســلام  . ابن حجر عسقلانی میگوید:1

کفــر در شــرع بــه معنــاي انکــار چیــزي  )10/466: 1424. (عسقلانی ، ة الشرعیۀبالضرور

  است که از دین اسلام به ضرورت شرعی معلوم است.

: 1420ابــن تیمیــه،(»الکفر فی اصطلاح الشرع ضــدّ الایمــان« گوید: . ابن تیمیه می2

  ) ؛ کفر در اصطلاح شرع ضد ایمان است.7/639

لکفر فی الشرع هو صفۀ من جحد شیئاً ممــا افتــرض ا . استاد حسن هضیبی میگوید:3

کفــر در شــرع،  )61: 1398(هضــیبی،  .االله تعالی الایمان به بعد قیام الحجــۀ و بلــوغ الحــق

صفت کسی است که انکار کرده چیزي را که خداوند متعال ایمان بر آن را واجــب کــرده 

  بعد از قیام حجت و رسیدن حق.

ل الکفر هو التکذیب المتعمد لشیء مــن کتــب االله تعــالی انّ اص گوید:. ابن الوزیر می4

المعلومۀ او لأحد من رسله علیهم السلام او لشیء مما جاؤا به، اذا کان ذلک الأمــر المکــذب 

همانا اصل کفــر بــه معنــاي تکــذیب  )415: 1318( یمانی،  به معلوماً بالضرورة من الدین.

لوم است، یا براي یکــی از رســولان: عمدي چیزي است از کتابهاي خداوند متعال که مع

او یا براي چیزي از آنچه آوردهاند، در صورتی که آن امر تکذیب شــده بــه ضــرورت از 

  دین معلوم باشد.
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کفر خــلاف ایمــان اســت وآن نــزد مــا عبــارت اســت از  گوید:. قاضی ایجی می5

  برتصدیق نکردن پیامبر  در برخی از امــوري کــه علــم حاصــل شــده کــه از جانــب پیــام

  )388: 1412(ایجی ،  رسیده است.

گوید:  کفر عبارت است از انکار صدق پیامبر وانکار چیــزي . ابن میثم بحرانی می6

  )171: 1363(بحرانی،   که علم داریم از جانب پیامبر رسیده است.

گوید:  کفر در اصطلاح عبارت است از انکار چیزي که علــم . فاضل مقداد نیز می7

  )443: 1417(حسینی،  که از جانب پیامبر  است. ضروري حاصل شده

کــافر  فرمایــد:. سید یزدي به اموري که رسول خدا به آن خبر داده اشاره کرده، می8

کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا رسالت یــا یکــی از ضــروریات دیــن شــود، بــا 

 ود.توجّه به اینکه ضروري است، به طــوري کــه انکــارش بــه انکــار رســالت منجــر شــ

  : مبحث النجاسات)1404طباطبایی یزدي، (

توان گفت که کفر یعنــی: ایمــان نیــاوردن بــه با توجه به دیدگاه علماي اسلامی می

چیزي که از شأنش ایمان آوردن به آن است، مثل عدم ایمان به خــدا و توحیــد و نبــوت 

  پیامبر اسلام و روز قیامت.

نی کفر نیز هست، در کلام و فقــه بــه که در واقع دربردارنده ي مع» تکفیر«اصطلاح 

: ذیــل 1405( فیّومی،  معناي کافر خواندن کسی و نسبت کفر دادن به یک مسلمان است.

  .:»)کفر«
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  :نمونه هایی از تکفیر در تاریخ اسلام

  :حکم به تکفیر مسلمین: 1

دهَم الملائکــۀ گویــد:ناشر مجددّ افکار ابن تیمیهّ مــى عبدالوهابمحمّد بن   وإنّ قصَــْ

والأنبیاء والأولیاء، یریدون شــفاعتهم والتقــربَّ إلــى اللّــه بــذلک، هــو الــذي أحــلّ دمــاءهَم 

؛ همانا هدف آنان وسیله تقــربّ بــه خداونــد و  )6/115: 1976، عبدالوهاب(ابن وأموالهَم

شفیع قرار دادن پیامبران و صالحان است، به همین جهت خونشان حلال و قتلشان جــایز 

  است.

إنّ هذا الذى یسمّیه المشرکون فى زماننــا (کبیــر الاعتقــاد) هــو  :گویــدمىتا آن جا که 

فاعلم أنّ الشرك الأولّــین أخــف  الناس علیه. 6الشرك الذي نزل فیه القرآن وقاتل رسول اللهّ

أحدهما: أنّ الأوّلین لایشرکون ولایــدعون الملائکــۀ والأولیــاء  من شرك أهل زماننا بأمرین:

الأمــر الثــانى: أنّ   فی الرخاء، وأماّ فــی الشــدّة فیخلصــون للـّـه الــدعاء...والأوثان مع اللهّ إلاّ

الأولّین یدعون مع اللّه أناسا مقربّین عند اللهّ، إماّ أنبیاء وإماّ أولیاء، وإمّــا ملائکــۀ، أو یــدعون 

وأهل زماننا یــدعون مــع اللّــه أناســا مــن أفســق  أشجارا أو أحجارا مطیعۀ للهّ لیست عاصیۀ.

(ابــن أصــحّ عقــولاً وأخــفّ شــرکا مــن هــؤلاء 6... أنّ الــذین قــاتلهم رســول اللّــهالنــاس 

   )6/124: 1976،عبدالوهاب

گوید: این (توسلّ) که مشرکان عصــر مــا بــه آن معتقدنــد، مى عبدالوهابمحمّد بن 

بــراى همــین، بــا مــردم  صــلی االله علیــه و آلــههمان شرکى است که در قرآن آمده و پیامبر اکــرم

  .تجنگیده اس

تــر از باید توجهّ داشت که شرك مشرکان نخستین (زمان پیامبر) به دو دلیل، ســبک

پرستان در حــال خوشــى و رفــاه، نخست: مشرکان و بت .شرك مسلمانان عصر ما هست
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ولــى  .خواندنــدکردند و هنگام گرفتارى مخلصانه خدا را مــىها را صدا مىملائکه و بت

  .خوانندو ناخوشى غیر خدا را مىمسلمانان مشرك در هر دو حال خوشى 

افــرادى را  صــلی االله علیــه و آلــه پرســتان و مشــرکان زمــان رســول اکــرمدلیل دیگر: بــت

پرستیدند) که نزد خداوند مقرّب بودند مانند: پیامبران، اولیا، ملائکه و یــا خواندند (مىمى

مــا (یعنــى  ولى مشــرکان عصــر .خواندند که مطیع خدا بودنددرخت و سنگ هایى را مى

 .تــرین مردمنــدزنند که فاسقشوند و صدا مىمسلمانان غیر وهّابى) به افرادى متوسلّ مى

 صلی االله علیــه و آلــه پس با این توضیح روشن شد که مشرکان و بت پرستان زمان پیامبر گرامى

  .ها بوده استتر از شرك اینتر از عقل مشرکان عصر ما و شرکشان، سبکعقلشان سالم

  طلاق مشرك و کافر بت پرست بر مسلمانانا: 2

بــار، مســلمانان را  24بــیش از » کشــف الشــبهات«در رســاله  عبدالوهابمحمّد بن 

پرســت، مرتــد، منــافق، منکــر مورد مســلمانان را کــافر، بــت 25مشرك خوانده و بالغ بر 

ته توحید، دشمن توحید، دشمنان خدا، مدّعیان اسلام، اهل باطل، نــادان و شــیاطین دانســ

باشــند و پرستان، از این مسلمانان داناتر مــىو بت است و هم گفته است که کافران نادان

  )72ـ57: 1418،  عبدالوهاب(ابن  هاست.شیطان، پیشواى ایشان و سرسلسله آن

  حکم به کفر و ارتداد امّت: 3

 کــه این امور (توسلّ به پیامبر گرامى نویسد:مى عبدالوهاببن  محمدسلیمان برادر 

دانى) پیش از احمد بن حنبــل و در زمــان پیشــوایان تو موجب شرك و کفر مسلمانان مى

در سراســر بــلاد اســلام  نکــهیبااکردند و اهل سنّت هم مطرح بود، برخى آن را انکار مى

دانســتند و یک از پیشــوایان، آنــان را کــافر و مرتــد نمــىشدند، ولى هیچمردم متوسلّ مى

گــویى، بــلاد کــه تــو مــى گونههماندادند و بلاد مسلمانان را به نمى هاآندستور جهاد با 
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رســیده، کســانى کــه  ییجابــهنامیدند؛ ولى تــو کــارَتْ شرك و یا دارالحرب (جهاد) نمى

دانى، گرچــه خــود بــه آن حضــرت متوسّلان به پیامبر گرامى را تکفیر نکنند نیز، کافر مى

اتّفــاق نظــر دارنــد کــه واســطه قــرار دادن پندارى که علماى اسلام تو مى توسلّ نجویند.

صد سال از زمــان ائمــه چهارگانــه شود، اینک هشتنزد خدا، موجب کفر مى پیامبر اکرم

گذرد، از هیچ عالمى از علماى اسلام نقل نشده اســت کــه ایــن امــور را کفــر دانســته مى

االله، علماؤها، وأمراؤهــا، واللّه! لازم قولکم: إنّ جمیع الأمۀّ بعد زمان الإمام أحمد رحمه باشد.

خدا سوگند، لازمه سخن تو این است که تمام امّت بعــد به ...؛وعامتّها، کلهّم کفاّر، مرتدّون

للَِّــهِ وَ إِنَّـــآ إلَِیـْـهِ  إنَِّا«از زمان احمد بن حنبل، علما، امرا و عامه مردم، همه کافر و مرتدّند 

و یا بر این خیال هســتید ـ همــان گونــه  ما.هاى شو هزاران فریاد از این سخن» جعِوُنَارَ

إنّ الحجۀّ ما قامت إلاّ بکم، وإلاّ قــبلکم لــم یعــرف آورد: که برخى از عوام شما به زبان مى

؛ پیش از شما کسى دین اسلام را نشناخته است و اسلام راستین توسّط شــما دین الإسلام

  )38: 1998( تمیمی نجدي،  شود.معرفى مى

  کشتار .9

امل در مقدسات مذاهب اسلامی  سبب پراکندگی میان امــت اســلامی شــد. عدم تع

نادرســت، ایــن پراکنــدگی تــا جــایی  يهاغیتبلجهالت و نادانی یا  براثردر برخی موارد، 

پاك مسلمانان تجــویز شــد. مســلمانان جــان و مــال  يهاخونپیش رفت که گاه ریختن 

 شــانینیدبالا گرفت که با برادران  هایدشمن يااندازهبهیکدیگر را حلال دانستند و حتی 

) گروهی که در ایــن زمینــه 126: 1386(عبداللطیف سجادي،  به جنگ و ستیز پرداختند.

بسیار پیشرو است وهابیت نــام دارد. وهابیــت از دل عقیــده ســلفیه ظهــور کــرد. ســلفیه 

ی اســت و است که انحصارطلبانه، مــدعی مســلمان نو خواستهناخواسته و نسبتاً  يادهیپد
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که مدعی است هیچ مذهبی وجود ندارد و باید بــه  يافرقه. داندمیهمه را جز خود کافر 

عصر سلف یعنی دوران صحابه و تابعین بازگشت. بنابراین شمشیر تکفیر را کشیده و بــا 

خــون دیگــر  یراحتبــهحذف دیگران از جامعه اســلامی و رانــدن آنــان بــه جمــع کفــار 

) ایــن در حــالی 10:  1384( رضوانی،  .کشندیمآنان را به پیکار  و زندیریممسلمانان را 

 گونــهچیهاست که آیات و روایات فراوانی مبنی بر منع ترور و قتل مســلمان داریــم کــه 

 بــارهنیدرا. خداونــد متعــال گــذاردینمتردیدي درباره تحــریم دینــی ایــن اعمــال بــاقی 

هــر « »ی الارض فکانمّا قتل النــاس جمیعــا...من قتل نفساً بغیر نفس او فساد ف « :دیفرمایم

کس، انسانى را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنــان اســت کــه گــویى 

منع ترور و کشتار حتی براي خودکشی معتبــر اســت. بــا ایــن »همه انسانها را کشته است

مــب ا عملیــات انتحــاري و بــا بهاي افراطی و انحرافــی در جهــان اســلام بــ-حال گروه

، صــلی االله علیــه و آلــه اد به آیات قرآن و سنت رســول االلهگناه را با استني بیهاانسانها، گذاري

  )78ـ  81: 1386(یزدانی،   برند.-به کام مرگ می

طبیعی است که اگر میان مسلمانان به این اندازه اختلاف نبود هرگــز هــیچ گروهــی 

ی خاص و طرفــداري از گروهــی دیگــر ست به نام اسلام و براي مبارزه با گروهتواننمی

  .به جان مسلمین دست اندازي کند

  ناامنی: 10

در جامعــه  ینــاامنعدم تعامل بــین مقدســات ادیــان و مــذاهب رواج  هايآسیباز 

در زندگی جمعــی و  ریناپذاجتناباست، اسلام، امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی 

تکامــل و ارتقــاء  ســازنهیزمحیات و نیز  از مزایا و مواهب يوربهرهعنصري ضروري در 
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بشــري و الهــی یــاد  يهاآرمان نیترمقدسیکی از  عنوانبهبشر تلقی کرده است و از آن 

  )13: 1379(طبیعی،  نموده است.

یکی از نیازهاي مهم انسان، نیاز بــه امنیــت روحــی و روانــی اســت. زیــرا تنهــا در 

شــخاص، احســاس وظیفــه در برابــر به حفــظ حرمــت ا توانمیصورت فراهم بودن آن، 

بــه دیگــران، امیــدوار بــود.  خــاطرتعلقمسایل اجتماعی، وجود محبت متقابل و احساس 

زنــدگی بــه  یساماندهدر  هاانسانمهم  يهازهیانگاحساس امنیت در دنیاي جدید یکی از 

پرتــو  . انسان امروزي بیش از گذشته به آرامش روانی نیاز دارد، زیرا تنهــا درآیدمیشمار 

  )112: 1381(صادقی،  د به پویش سالم خویش ادامه دهد.توانمیآن 

گفت که عدم تعامل با مقدسات دیگران یکی از عوامل بروز نــاامنی  نیقیبه توانمی

در جامعه است. اگر این عدم تعامل به درگیري و خشونت بیانجامد یقیناً به ناامنی دامــن 

  .زندیم

  یي  اخلاقهاآسیب گفتار سوم:

عدم تعامل با مقدسات ادیان و مذاهب دیگــر ، ایــن اســت کــه عــدم  هايآسیباز 

 جامعــهگناهــان شــده و جامعــه نیــز تبــدیل بــه یــک  ورطــهتعامل گاه سبب ســقوط در 

ایــن عــدم تعامــل هســتند،  دهیزائهاي  اخلاقی که خواهد شد. برخی از آسیب اخلاقیب

  از: اندعبارت

  ادیان .عدم محبت بین پیروان مذاهب و1

اخلاقی که نتیجه عــدم تعامــل بــا مقدســات دیگــر ادیــان و  هايآسیب ترینمهماز 

به عدم محبت بین پیــروان مــذاهب و ادیــان بــا یکــدیگر دانســت؛  توانمیمذاهب است 

إنّما أنتم إخوانٌ على دینِ االله، ما فَــرَّقَ بَیــنکَمُ إلّــا خُبــثُ «: فرمایدمیعلیه السلام حضرت علی 
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حوُنَ، و لا تَبــاذَلونَ ولا تـَـوادّونَ؛السرّائرِ  (دشــتی ، و سوءُ الضّمائر فَــلا تـَـوازرَونَ وَ لا تَناصــَ

و  هــادرونشما بر اساس دین خدا برادران یکدیگرید. چیزي جــز آلــودگی  )113: 1379

، دیــدهیمشما را از هم جدا نکرده است، به همین دلیل نه یکدیگر را یــاري  هاتینبدي 

، و نــه بــه یکــدیگر دوســتی دیبخشــیمکدیگرید و نه چیزي به یکدیگر و نه خیرخواه ی

  .دیورزیم

  جابه.تعصبات نا 2

نیز زائیده عدم تعامل با مــذهب و ادیــان دیگــر اســت ، تعصــبات  جابهتعصبات نا 

 مســئلهرایج بــود و همــین  شدتبهنوع خاصی از تعصب بود که در میان اعراب  يالهیقب

  .گشتیمه باعث جنگ و خونریزي قبل از اسلام نیز هموار

کسی که تعصب بورزد یا نسبت به وي تعصــب «فرمودند:  صلی االله علیه و آلــه پیامبر اکرم

  )2/3: 1365کلینی، ».(بورزند، حلقه ایمان را از گردن خویش باز کرده است

   :کنممیاین روایت حاوي نکات بسیاري است که تقدیم حضور 

بــدون دلیــل و اســتدلال بــراي انجــام یــا تــرك تعصب یعنی اصرار و پافشاري  .1

  موضوعی که منشأ آن جهل و نادانی است.

ایمــان  درواقــع کنــدمیکسی که متعصب است و بــه عقــل و اســتدلال توجــه ن .2

ندارد. زیرا ایمان ریشه در عقلانیت و آگاهی دارد. مســلمان تــا زمــانی کــه در 

  خواهد چشید.دایره تعصب و جهل گرفتار است مزه و حقیقت ایمان را ن

مسلمان و مؤمن مکلف به حرکت و تلاشی است کــه ریشــه در عقلانیــت و تــدبیر 

و بــدون پشــتوانه علمــی  کندمیرسیدن به علم و پژوهش استفاده  يهاراهدارد و از همه 

  .کندمیحرکتی را آغاز ن
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تعصب؛ آغاز تفرقه و پایان همدلی و اتحاد است. اگر به حرف و استدلال اهــل  .3

از آنان و فکرشان اســتفاده نشــود، قطعــاً  هايریگمیتصمنشود و در  نظر توجه

  وحدت و همدلی حاصل نخواهد شد و این ضایعه بزرگی خواهد بود.

اطرافیان منحرف شــدند کــم نیســتند. اگــر آنــانی کــه  لهیوسبهدر تاریخ افرادي که 

، بــه نــدکردینماز خودشــان آنــان را تصــدیق  ترجاهــلادعاي مهــدویت کردنــد، افــراد 

  .افتادندینمبزرگ  يهایگمراه

پس تعصب یعنی اصرار بر جهل و عدم توجه به منطق و استدلال. که مایل ســقوط 

  . فرد و جامعه خواهد بود. خواه این تعصب مذهبی باشد یا قومی، سیاسی، حزبی و...

دربــاره  را نیافتم که بدون علت کسچیه«: فرمایدمیدر این زمینه  )لیه السلام(عامام علی

چیزي تعصب بورزد، جز با دلیلی که با آن ناآگاهان را بفریبد ... جــز شــما! زیــرا دربــاره 

که نه علتی دارد و نــه ســببی ... پــس اگــر در تعصــب ورزیــدن  دیورزیمچیزي تعصب 

  )192:  1379(دشتی، ...»ناچارید براي اخلاق پسندیده .... تعصب داشته باشید 

  ئز اهمیت است:در این روایت چند نکته حا

جاهــل و نــادان را  يهــاآدمتــا بتواننــد  زننــدیمخود را به تعصــب  ياعده .1

  بفریبند و از این طریق افکار شیطانی خود را عملی کنند.

، بلکــه بازیچــه دیگــران قــرار هــدفیب. که اینان اندمتعصب لیدلیب ياعده .2

د و قصــد نیســتن خودآگــاه. اما امید نجات دارند، زیرا بــر تعصــب رندیگیم

   .انحراف دیگران را هم ندارند

همــان  درواقــعتعصب در امور خیر و اخلاق پسندیده، خوب و جایز است.  .3

   .میکنیمعرق دینی و ملی از آن یاد  عنوانبهمطلبی که 



   

 

ب
آسی

ي عدم تعامل با مقد
ها

سلمانان 
رایی م

ر همگ
ب ب

ت مذاه
سا

رآن و روایا
ر ق

ظ
از من

  ت

26  

بنابراین، تعصب در نوع سوم به معنی غیرت است که پسندیده و شایســته اســت و 

از عوامــل  يالــهیقباســلام نیــز همــین تعصــبات  همراه با شعور و آگاهی است. در تاریخ

  .تفرق در بین امت اسلامی شد يریگشکل

  سوءظن. 3

که نتیجه عدم تعامــل بــا مقدســات ادیــان و مــذاهب اســت  يآسیب اخلاقی دیگر

و سوء ظن بــه طــرف  نامقدس يهااختلافناصحیحی که از  يهایدشمناز  عبارت است

قعاً از چیزي یا کسی بــدش بیایــد و بــا او دشــمنی . انسان اگر واردیگیمسرچشمه  مقابل

بنــابراین   ) 131: 1386،( بنــد علــی، نــدیبینمو نقــاط قــوتش را  هــاییبایزداشته باشد، 

  دارد. سوءظنهمواره نسبت به او 

  . دشنام4

اخلاقی بســیار فراگیــر هســتند کــه در اثــر عــدم تعامــل بــا  هايآسیباین دسته از 

نــاروا و زشــت بــه یکــدیگر  يهانســبت کهیدرحالدارند،  رواجِمقدسات یکدیگر بسیار 

کلماتی ماننــد  هانیادادن و کلمات ناپسندي چون: خائن، فاسق، فاجر، ملعون و بالاتر از 

مشرك، کافر و... کــه در بردارنــده تحقیــر مســلمانان باشــد، حــرام اســت و در روایــات 

، بــه هنگــام بــروز نیجودابــاو  )293: 1367نهی شــده اســت،( همتــی،  هاآناز  شدتبه

 هــاآناز گونه واژگان امري رایــج میــان  يریکارگبهاختلاف و عدم تعامل میان مسلمانان 

  .گردیده است

  قطع رحم .5

در جوامع مختلف اسلامی در اثر پذیرش یک مذهب توسط فرد شاهد طــرد وي از 

ســات پــیش سوي خانواده و بستگان هستیم این آسیب نیز در اثــر عــدم تعامــل بــین مقد
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فرماینــد: مــی السلامعلیهه است در این زمینه امیرالمؤمنینو افراد زیادي را گرفتار نمود دیآیم

و تلخــی  شــودیمکسانی که به کشمکش و دشمنی بپردازند، رشــته الفــت آنــان بریــده «

  .)147:  1376(مرکز تحقیقات اسلامی ، ».چشندیمخود را  بارنکبتسرانجام 

  تهمت .6

و  دیــآیماز تهمت نهی شده است و جزو گناهان کبیره به شــمار  شدتبهدر اسلام 

) روشن است کــه یکــی از 298: 1367(همتی،  بدترین نوع تهمت است. ینیدیباتهام به 

 يهــاتهمتنتایج عدم تعامل در مقدسات میان مسلمانان یا پیروان هر دین دیگــري رواج 

به اعتقاد داشتن به تحریــف قــرآن و یــا  مختلف است. اختلاف شیعه يهاگروهفراوان به 

  .زیارت اهل قبور و ... از جملۀ این اتهامات است براثراتهام به مشرك بودن شیعیان 

  .خودپسندي و تکبر7

خودپســندي اســت.  کنــدیماخلاقی که در اثر عدم تعامل بــروز  هايآسیبیکی از 

د خود را ثابت کند، دچــار عقای کندمیزیرا در اثر عدم تعامل سازنده و صحیح فرد سعی 

فتقطعوا امــرهم بیــنهم زبــرا کــل «:فرمایدمیو چنانچه که قرآن کریم  شودیمخودپسندي 

کارهــاى خــود را در میــان خــویش بــه  هــاآناماّ « )53مومنون:».(حزب بمالدیهم فرحون

پراکندگى کشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند. هــر گــروه بــه آنچــه نــزد خــود دارنــد 

  »!اندخوشحال

است، در پی عــدم تعامــل  یخوددوستتکبر نیز که ناشی از افراط در خودخواهی و 

 لیــرذا تــرینبزرگد به وجــود آیــد. ایــن صــفت مــذموم یکــی از توانمیمیان مسلمانان 

فــرد در اثــر  کهآنگاه. شودیماخلاقی است که منشأ بسیاري از بلاهاي فردي و اجتماعی 

پیشــرفت  هرگونهتا آنجا که از  کندمیبر او را احاطه اختلاف دچار خودپسندي شود، تک
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(ارفــع،  . زیرا متکبر از دیدن نقایص و عیوب خــود نــاتوان اســت.ماندیمو اصلاحی باز 

1375 :50(.  

  ي معنوي و اخرويهاآسیبگفتار چهارم: 

وقتــی ایــن عــدم تعامــل بــه  ژهیوبــهاختلاف نتیجه عدم تعامل بــا یکــدیگر اســت 

گردد، خداوند متعال در موارد متعــددي اختلاف نیز شدیدتر می شودیممقدسات مربوط 

مســتقیم  صورتبهدهد. در آیات و روایات نسبت به بروز اختلاف میان مردم، هشدار می

، اشاره شده است. اخــتلاف و تفرقــه میــان شودیمکه در اثر اختلاف نازل  ییهاعذاببه 

و  هاصــاعقهآســمانی،  يهاعــذابردیــف ویرانگر است که در قــرآن در  يقدربهجوامع 

  )379: 1383( کرمی فریدنی، ها قرار گرفته است.زلزله

  خداوند يهانعمت.محرومیت از خیر و 1

که در اثر عدم تعامل با مقدسات ادیان و مذاهب به وجــود  يايمعنو هايآسیباز 

و إن «: فرمایــدیم الســلامهیعلبحث محرومیت از خیر خداوند است چنانکه امام علــی دیآیم

 )176: 1379؛( دشــتی ، االله سبحانه لم یعطِ أحداً بفُرقۀٍَ خیــراً مِمَّــن مضَــی وَ لاَ مِمَّــن بقَــی 

، از راه انــدماندهیباق، و کســانی کــه انددرگذشــتهاز کسانی که  کسچیهخداي سبحان به 

  تفرقه خیري نرسانده است.

جانــب خداونــد ارزانــی شــده  متعدد و فراوانی که به دلیــل وحــدت از يهانعمت

:و و ســلبهم غضــارة نعمتــه«...بــود،در اثــر جــدایی و اخــتلاف از جوامــع ســلب گردیــد:

  )192: 1379دشتی ، ».( گرفت هاآنفراوان شیرین را از  يهانعمت

قد خلع اللّــه عــنهم «...:شودیماختلاف موجب جدایی جامعه از نعمت کرامت الهی 

  .)192: 1379دشتی ، ».( بیرون آورد تنشانخود را از  :خداوند لباس کرامتلباس کرامته
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  . تفرقه(عدم تعامل)، سبب نزول عذاب2

 يهاعــذابتفرقه نتیجه عدم تعامــل اســت، قــرآن تفرقــه و اخــتلاف را در ردیــف 

 أَوْ (قُلْ هوَُ القْادرُِ علَى أَنْ یبَعْثََ عَلیَکْمُْ عَــذاباً مِــنْ فـَـوقْکِمُْ: دیفرمایمآسمانى عنوان کرده و 

بگــو: خداونــد ) «65(انعام:  منِْ تحَتِْ أرَْجُلکُِمْ أوَْ یلَْبسِکَمُْ شیِعَاً وَ یذُیقَ بعَضْکَمُْ بأَسَْ بعَضٍْ)؛

 يهادســته صــورتبهقادر است که از بالا یا از زیر پاى شما عذابى بر شــما بفرســتد، یــا 

بــه هــر یــک از شــما پراکنده شما را به جان هم بیندازد و طعــم جنــگ (و اخــتلاف) را 

  دیگرى بچشاند. لهیوسبه

 ؛الإجتماعُ لأمُتّــی رَحمــۀٌ والفرُقــۀ عــذابٌ«نیز فرموده است:  علیه و آلــه االلهیصلپیامبر اکرم

) اجتماع (وحدت) براي امتّم مایۀ رحمت است، و تفرقــه موجــب 77: 1367شوشتري، (

  عذاب.

 تفََرَّقوُاْ وَ اختْلََفُــواْ مـِـن بعَْــدِ مَــا جَــاءهَمُُ و لا تکَوُنوُاْ کالََّذیِنَ« :فرمایدمیهمچنین قرآن 

و ماننــد کســانى نباشــید کــه پراکنــده « )105: عمرانآل(»الْبیَِّناَتُ وَ أوُلَْئکَ لهَمُْ عذََابٌ عَظیِم

هاى روشن (پروردگار) به آنان رســید! ) پس از آنکه نشانههمآنشدند و اختلاف کردند (

  »دعذاب عظیمى دارن هاآنو 

این آیه، مسلمانان را از اینکه همانند اقوام پیشــین، همچــون یهــود و نصــاري، راه  

. داردیمــتفرقه و اختلاف را پیش گیرند و عذاب عظیم را براي خویش بخرند، بر حــذر 

پــس از اخــتلاف  هاآنرا به مطالعه تاریخ پیشینیان و سرنوشت دردناك  هاآندر حقیقت 

  )3/42: 1368ارم شیرازي،(مک .کندمیو تفرقه دعوت 
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  اختلاف(عدم تعامل) به منزلۀ پرتگاه آتش .3

 وَ اعْتصَمِوُاْ بحبِْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَ لاَ تَفرََّقوُاْ وَ اذکُْــروُاْ نعِْمـَـتَ اللَّــهِ عَلـَـیکْمُْ إذِْ کُنــتمُْ أعَْــدَاءً«

فاَ حفُْــرةٍَ مِّــنَ النَّــارِ فَأنَقَــذکَُم مِّنهْــا  ا وَ کُنتمُْ عَلــىَقلُوُبکِمُْ فَأصَْبحَْتمُ بنِعِْمتَِهِ إِخوَْانً فَأَلَّفَ بَینْ شــَ

و همگــى بــه ریســمان خــدا « )103آل عمــران:»(تهتََدوُن اللَّهُ لکَمُْ ءاَیاَتهِِ لعََلَّکمُ کذََالِکَ یبَُینِ

چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت خدا را بر خود، به یــاد آریــد کــه چگونــه دشــمن 

ر بودید، و او میان دلهاى شما، الفــت ایجــاد کــرد، و بــه برکــتِ نعمــتِ او، بــرادر یکدیگ

، نیچنــنیااى از آتــش بودیــد، خــدا شــما را از آن نجــات داد شدید! و شما بر لبِ حفره

  »سازد شاید پذیراى هدایت شویدخداوند آیات خود را براى شما آشکار مى

ذشته ذلت باري که از رهگذر اخــتلاف بر اساس این آیه، خداوند مسلمانان را به گ

: 1386(موسســه امــام هــادي،  .آوردیمو تنازع بر لب پرتگاهی از آتش بودند، به یادشان 

149(  

  اختلاف نوعی عذاب .4

، خود نوعی عذاب و انتقــام شودیماختلاف علاوه بر آنکه سبب نزول عذاب الهی 

(حکــیم،  .آوردیمــمنحــرف فــرود گمراه و  يهاامتکه خداوند تعالی بر  شودیمشمرده 

قُلْ هوَُ القْاَدرُِ علَىَ أَن یبَعْثََ عَلیَکْمُْ عَذَاباً مِّن فوَقْکِمُْ أَوْ مِن تحَــتِ أرَجْلُکُِــمْ أَوْ « )111: 1413

 )65انعــام:(»ونیلَْبسِکَمُْ شیِعًَا وَ یذُِیقَ بَعضْکَمُ بَأسَْ بعَضْ انظرُْ کَیفَْ نصُرفَُّ الایََاتِ لعَلََّهُــمْ یفَقْهَُــ

 صــورتبهبگو او قادر است که از بالا یا از زیر پاى شما، عــذابى بــر شــما بفرســتد یــا «

بیامیزد و طعم جنگ (و اخــتلاف) را بــه هــر یــک از شــما  باهم شماراهاى پراکنده دسته

کنــیم! ) بــازگو مــىهــاآنببین چگونه آیات گوناگون را (براى » دیگرى بچشاند. لهیوسبه

  .»مندشاید بفه
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  نتیجه 

براساس مباحث مطرح شده روشن گردید که عدم تعامل با مقدسات دیگر 

فرهنگی عبارت بودند از فقر  هايآسیبهاي مختلفی است که مذاهب داراي آسیب

عدم تعامل بین مذاهب اسلامی در مقدسات این  هايآسیبیکی  فرهنگی، زوال دین،

هنگام تبلیغ باید مخاطب رغبت به شنیدن  . بهرودیماست که زمینه تبلیغ حق از بین 

خشونت و بدرفتاري پیروان حق، دل آنان را چرکین کرده،  کهیوقتداشته باشد، اما 

. به دیگر بیان، تبلیغ در چنین وضعیتی ندینشینمحق باشد در دل آنان  هرچقدرسخن 

ی در اجتماع هايآسیبو  است اثریبناممکن است و یا در صورت وقوع  اساساً یا 

از  .باشدمی یناامنتعامل شامل خصومت، انحطاط جامع، زوال عزت، تکفیر ، کشتار و 

سطح اختلاف  نیباوجوداعدم تعامل با ادیان و مذاهب این است که جامعه  هايآسیب

، امام علی(ع)جامعه اسلامی را از تفرقه که هویت آن را یابدنمیبه سعادت و رفاه دست 

یک قانون  بر اساسکه  کندمیاعلام  حاً یصرو  داردمی ذربر ح،سخت کندمیتهدید 

عمومی،در گذشته و آینده هیچ ملتی در جهان با تفرقه و اختلاف به سعادت و رفاه 

عزت اسلامی براي مسلمانان در نتیجه تعامل با یکدیگر به . نرسیده و نخواهد رسید

اسلام قدرتی فراتر از اگر این تعامل وجود داشت اکنون جهان  شکیبو  دیآیمدست 

سیاسی غرب را دارا بود اما به علت نبود تعامل بین مذاهب اسلامی اکنون  يهاقدرت

مقولۀ سیاسی در نظام معرفتی  نیتریاساس کهیدرحالاین عزت در معرض خطر است 

اخلاقی در بحث تعامل نامناسب  هايآسیببرخی از  .سیاسی اسلام، مفهوم عزت است

تعصبات نا  ، تهمت و تکبر.سوءظنرد ذیل دانست: دشنام، قطع رحم، موا توانیمرا 

نوع خاصی  يالهیقبنیز زائیده عدم تعامل با مذهب و ادیان دیگر است ، تعصبات  جابه

قبل از اسلام نیز  مسئلهرایج بود و همین  شدتبهاز تعصب بود که در میان اعراب 

 هايآسیبر متون دینی برخی از همچنین د. گشتهمواره باعث جنگ و خونریزي می

معنوي و اخروي براي تعامل نامناسب برشمرده شده است که شامل محرومیت از 

  .باشدمیخداوند، نزول بلا و عذاب در دنیا و آخرت  يهانعمت
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  :منابع

 قرآن مجید

تصــحیح:محمد  ،البلاغــهنهجابــی حامــد عزالــدین، شــرح  ابــن ابــی الحدیــد، .1

 ق 1418ول،بیروت:دارالکتب العلمیۀ،النمري،چاپ ا میعبدالکر

ــۀ .2 ــن تیمی ــیماب ــد الحل ــن عب ــد ب ــروت، احم ــاوا، بی ــوع فت ــب ، مجم ، دار الکت

 ق1420 - العلمیۀ

ابن حجــر عســقلانی، احمــد بــن علــی، فــتح البــاري شــرح صــحیح بخــاري،  .3

 ق.1424بیروت: دارالکتب العلمیه، چ اول 

رات علامــه، قــم ، محمــد بــن علــی، المناقــب، موسســه انتشــاابن شهر آشــوب .4

 .ش 1379

، محمــد ، کشــف الشــبهات، وزارة الشــؤون الإســلامیۀ  عبــدالوهابابــن  .5

 ق1418المملکۀ العربیۀ السعودیۀ ، - والأوقاف والدعوة والإرشاد 

ــن  .6 ــدالوهاباب ــن ، محمــد ، عب ــام محمــد ب ــات الشــیخ الإم ــدالوهابمؤلف ، عب

 م.1976جامعۀ الإمام محمد بن سعود الإسلامیۀ، 

ابوالحســن ، معجــم مقــاییس اللغــه، تحقیــق عبدالســلام محمــد ابــن فــارس،  .7

 .ق1404هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز نشر، 

،  لســان العــرب، بیــروت، دار احیــاء التــراث العربــی، نیالــدجمالابــن منظور، .8

 ق. 1416موسسه التاریخ العربی، 

ــی .9 ــارات ف ــران، انتش ــل)، ته ــرآن (رذائ ــلاق در ق ــاظم، اخ ــید ک ــع، س ض ارف

  ش.1375کاشانی، 



 

  

ت
عا

طال
م

 
وه

ژ
ن پ

رآ
ق

 ی
وح

ر 
نو

س 
ی،

8 ، 
ش

15
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
، ب

14
02

 

33  

اســـفندیاري، محمـــد، بعـــد اجتمـــاعی اســـلامی، قـــم، انتشـــارات خـــرم،  .10

 ش.1375

ــدالرحمنایجــی  .11 ــیعب ــف الشــریف الرض ــر ح المواق ــم، ش ــوان  ،، ق نســل ج

 ق. 1412

بحرانــی، ابــن میــثم، قواعــد المــرام فــی علــم الکــلام، قــم، انتشــارات صــدر،  .12

 ش. 1363

ت، دارالفکـــر، بخـــاري، محمـــد بـــن اســـماعیل، صـــحیح بخـــاري، بیـــرو .13

 ق.1410

 ش.1386، قم، اسراء، البلاغهنهجبندعلی، سعید، وحدت جوامع در  .14

ــۀ فــى الــردّ علــى عبــدالوهابتمیمــی نجــدي، ســلمیان بــن  .15 ، الصــواعق الإلهیّ

 م.1998الوهابیهّ،دمشق، 

ثواقــب، جهــانبخش، نگرشــی تــاریخی بــر رویــارویی غــرب بــا اســلام، قــم،  .16

 ش.1379دفتر تبلیغات اسلامی، 

  ش.1387سیاسی قرآن، قم، دفتر عقل،  يهاآموزه، ابوالحسن، حسنی .17

حسینی، سید صــادق، مــداراي بــین مــذاهب، حســینی، ســید صــادق، مــداراي  .18

 .ش1383بین مذاهب، قم، بوستان کتاب،

، المکتـــب بیـــروت، ارشـــاد الطـــالبین، احمـــد وشاوشـــی ،زهیـــر، حســـینی .19

 .ق1417الاسلامی 

ــۀ ، الوحــدة الاســلامیۀ محمــدباقرحکــیم،  .20 ــم، المعاونی ــین، ق ــن منظــور الثقل م

  ق. 1413الثقافیۀ للجمع العالمی لاهل البیت(ع)، 

 ش.1379، قم، نسیم حیات، چ دوم، البلاغهنهجدشتی، محمد، ترجمه  .21
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ــوانی،  .22 ــغریعلرض ــم، اص ــبهات، ق ــه ش ــخ ب ــت) و پاس ــري (وهابی ــلفی گ ، س

 ش.1384انتشارات مسجد مقدس جمکران، 

ادري در اســلام، تهــران، مجمــع جهــانی ســجادي، عبــداللطیف، اخــوت و بــر .23

 ش.1386تقریب و مذاهب اسلامی، 

 .7ش1367شوشتري، قاضی نوراالله، الصوارم المهرقۀ، تهران ، مشعر ،  .24

صـــادقی، غلامحســـین، تشـــیع و تســـنن، صـــادقی، غلامحســـین، تشـــیع و  .25

 ش.1381، مایصداوساسلامی  يهاپژوهشتسنن، قم، مرکز 

وه الــوثقی، چــاپ دوم، بیــروت موسســه ، العــرمحمــدکاظمطباطبــائی یــزدي،  .26

 ق.1404اعلمی، 

طبري ، محمــد بــن جریــر، تــاریخ طبــري، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، ،تهــران،  .27

 ش.1362نشر اساطیر، چاپ دوم، 

ــاب  .28 ــرآن، دار الکت ــل الق ــی تأوی ــان ف ــامع البی ــر، ج ــن جری ــد ب ــري، محم طب

 ق. 1420العلمیه، بیروت، 

ــت در  .29 ــیماي امنی ــی، منصــور، س ــهنهجطبیع ــدتی البلاغ ــازمان عقی ــران، س ، ته

 .ش1379سیاسی نیروي انتظامی، دفتر سیاسی، 

فتحــی شــقاقی، جهــاد اســلامی، امـــام خمینــی، شــیعه و ســنی، مســـئله  .30

 ش.1375، تهران، اطلاعات، یخسروشاهفلسطین، ترجمه: هادي 

ــم ، دار الهجــره  .31 ــن محمــد ، المصــباح المنیــر، چــاپ اول، ق فیــومی، احمــد ب

 ق.1405،

ــانی .32 ــدنیز، قرب ــر نیالعاب ــران، دفت ــلمین، ته ــاط مس ــرفت و انحط ــل پیش ، عل

  ش.1376نشر فرهنگ اسلامی، 
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قرطبی، محمد بــن احمــد، جــامع الاحکــام القــرآن و المبــین لمــا تضــمن مــن  .33

ــراث  ــاء الت ــروت ، دار احی ــق هاشــم بخــاري ، بی ــان ، تحقی الســنۀ و آي الفرق

 .ق 1416العربی، 

یح مســلم، بیــروت، دار الفکــر، قشــیري نیشــابوري، مســلم بــن حجــاج، صــح .34

 ق. 1421

از دیــدگاه قــرآن، قــم، نشــر  هاتمــدنکرمــی فریــدنی، علــی، ظهــور و ســقوط  .35

 ش.1383نسیم انتظار،

ــن یعقــوب ، الکــافی، تهــران، دارالکتــب الاســلامیه، چــاپ  .36 ــی، محمــد ب کلین

 ش.1365چهارم، 

ـــــــندگان،  .37 ـــــــی از نویس ـــــــایژگیوگروه ـــــــامبر  يه ـــــــیره پی س

ــانی هوآلعلیهاهللاعظم(صلی ــع جه ــران، مجم ــالات، ته ــه مق ــلم) : مجموع وس

 ش1386تقریب مذاهب اسلامی، 

ــندگان،  .38 ــی از نویس ــتمین  یــیگراهمگروه ــالات هش ــذهبی: مجموعــه مق م

ــم، موسســه آموزشــی  ــی مــذاهب اســلامی، ق ــایش علمــی ـ تحقیق هم

 ش.1383پژوهشی مذاهب اسلامی، 

ــلامی:  .39 ــجام اس ــی، انس ــف عل ــده، لط ــی پاک ــهیزملطیف ــانهان ــع و ، مب ی، موان

 ش.1388راهکارهاي اتحاد اسلامی، قم، دفتر عقل، 

ــن  .40 ــی ب ــی، عل ــاممتق ــال، نیالدحس ــوال و الافع ــنن الاق ــی س ــال ف ــز العم ، کن

 .قه  1409موسسه الرساله، 

محمدي گیلانــی، محمــد، قــرآن و ســنن الهــی در اجتمــاع بشــر، نشــر ســایه،  .41

  ش.1375
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ــده  .42 ــلامی نماین ــات اس ــز تحقیق ــفقیولمرک ــپاه، هی ــروزي و  در س ــل پی عوام

 ش.1378شکست،

 ش.1368مکارم شیرازي، ناصر ،تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه،  .43

ــادي علیه .44 ــام ه ــادي موسســه ام ــام ه ــام ام ــم، پی الســلام، اتحــاد و انســجام، ق

 ش.1386السلام، علیه

 ق.1409، الاتحاد، بیروت ، تاریخ آل سعود،ناصر السعید .45

ــداء ال .46 ــد، ن ــانی، محم ــظ زاده خراس ــلمین و واع ــین المس ــب ب ــدة و التقری وح

 ق. 1418مذاهبهم، تهران، رابطه الثقافۀ الاسلامیۀ، 

ــار امــام امــام خمینــی، تهــران، مو دگاهیــاز دوحــدت  .47 سســه تنظــیم و نشــر آث

 ش.1395، خمینی

ــی،  .48 ــریعلولایت ــارف، اکب ــر مع ــر نش ــم، دفت ــلامی، ق ــدن اس ــگ و تم ، فرهن

  ش.1384

 ق. 1398ت، چاپ دوم، بیرو دارالسلامهضیبی، دعاة لا قضاة،  .49

ــون  .50 ــی پیرام ــد و تحلیل ــایون، نق ــی، هم ــابهمت ــر یوه ــازمان يگ ــران، س ، ته

  ش.1367تبلیغات اسلامی، 

ــی .51 ــروت، دار الهیثم ــد، بی ــع الفوائ ــد و منب ــع الزوائ ــوبکر، مجم ــن اب ــی ب ، عل

 .ق1402، الکتاب العربی، دار الکتب العلمیۀ

ــی،  .52 ــزدي، هجــرت،  االلهتیــعنایزدان ــانه یــا تروریســم اســلام«و ای ی؛ افس

 39و  40، شماره 10، مجله علوم سیاسی، سال »واقعیت

ــن  .53 ــه اب ــق، مشــهور ب ــی الخل ــار الحــق عل ــن مرتضــی ، ایث یمــانی ، محمــد ب

  .ق1318الوزیر، چاپ الآداب و المؤید، مصر، سال 


